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پیامبر اکرم)ص(: بهترین کار‌ها در پیش خدا آن است که بینوایی را سیر کنند، یا قرض او 
را بپردازند یا زحمتی را از او دفع نمایند.

کنزالعمال، ج. ۶، ص. ۳۴۲، ح. ۱۵۹۵۸
سخن روز

فریاد می‌زنم
محیط‌ زیست، زباله نیست احسان نوری نجفی

نــــگاره

به‌نظر پاندمی‌ها تفاوت‌هایی با جنگ، سیل و زلزله دارند. این بیماری آن چنان فاجعه‌بار نشده است، 
نمی‌خواهم بی‌رحمانه به موضوع نگاه کنم، تعداد زیادی از هموطنان‌مان از بین رفته‌اند، اما در مقایسه با 
جنگ و بمباران و زلزله که در مدت کوتاه یک شهر را نابود می‌کند و تعداد زیادی آدم کشته می‌شوند، کمتر 
با فاجعه مواجه هستیم. من انتظار ندارم ادبیاتی مانند ادبیات جنگ هشت‌ساله عراق و ایران که فضای 
احساسی و ایدئولوژیک مذهبی یا برای برخی ایدئولوژیک میهن‌پرستانه دارد، داشته باشد. از کرونا اصلًا 

چنین انتظاری ندارم اما قطعاً تأثیری در ادبیات ما خواهد داشت، حال ممکن است امسال نباشد و 
سال دیگری باشد. حدسم این است داستان‌هایی خلق شود اما انتظار موج ندارم.

بخشی از سخنان نویسنده بازیگوش و دختر لوتی در گفت‌و‌گو با ایسنا

شهریار عباسی: کرونا مانند برخی بحران‌ها در داستان‌نویسی موج ایجاد نمی‌کند

مردی به‌نام اوُِه
فردریک بکمن
مترجم: محمد جواد نعمتی

این روزا مردم فقط 
کامپیوتر دارن و 

دستگاه اسپرسو!
جامعه‌ای که توی اون 

هیچ کس نمی‌تونه
به یه روش منطقی، با 

دست بنویسه و
با دست قهوه دم کنه، 

کجا میره؟
کجا...!؟

کودک به اجبار و تکلیف کتابخوان نمی‌شود
برای اغلب والدینی که فرزند دبستانی دارند این 
سؤال مطرح است که چطور آنان را به کتابخوانی 
علاقه‌منــد کننــد، البته این مســأله بیــش از همه 
دربــاره کلاس اولی‌هــا پرســیده می‌شــود. گاهــی 
مــادران و پــدران در مواجهــه بــا کودکی کــه تازه 
در مســیر یادگیــری خواندن و نوشــتن قرارگرفته 
نمی‌داننــد کــه بایــد همچون ســال‌های گذشــته 
بــرای او کتــاب بخواننــد یــا ایــن کار را به خودش 
واگــذار کننــد! افــزون بــر تجربــه‌ای که از ســال‌ها 
نویســندگی و ترجمــه بــرای کــودکان و نوجوانان 
پیدا کــردم، در دوران معلمی‌ام، آموزگار کلاس 
اول هــم بــوده‌ام. با تکیه بــر این دو تجربه متفاوت هــم معتقدم بهتر 
است از هر دو شیوه بهره ببرند. گمان نکنند حالا که فرزند آنان کلاس 
اولــی یــا حتی دومی شــده دیگر نیازی بــه کتاب خوانــدن والدین خود 
ندارد! این کتاب خواندن البته بیشــتر می‌تواند به قبل از خواب کودک 
اختصــاص پیــدا کند. می‌توان داســتانی را بــرای قبل از خــواب کودک 
انتخاب کرد و به شــیوه‌ای شــبیه نمایشــنامه‌های رادیــو بخش‌هایی از 
آن را خوانــد یا حتی بعضی قســمت‌ها را به ســلیقه خــود تغییر داد تا 
شــنونده کم ســن و سال بیشــتر مشتاق شــود. با این‌حال نباید از خرید 
کتاب‌های آســان خــوان، هم از نظر مضمونی و هــم واژگان برای آنان 
غافل شــد. کودکی که چهار- پنج ماه از سال تحصیلی‌اش سپری‌ شده 
باشد وقتی با کتاب داستانی روبه‌رو شود که قادر به خواندن آن هست 
انگیــزه زیادی پیــدا می‌کند. این اتفاق از دو منظر قابل‌ تأمل اســت، از 
طرفــی علاقه‌مندی‌اش به دنیای کتابخوانی را رقم می‌زند و از ســویی 

ســبب اشــتیاق بیشــتر به پیگیری درس‌های مدرســه می‌شــود. راهکار 
ســودمند دیگــری که والدیــن می‌تواننــد از آن بهره بگیرنــد کتابخوانی 
اشــتراکی است، به این شکل که بخشــی از کتاب را خودشان بخوانند و 
بخشــی را هم به کودک بســپارند و با اشتیاق به کتاب خواندن او گوش 
بدهند. دراین‌بین فراموش نکنیم که تشویق به کتابخوانی نباید شکل 
اجبار و تکلیف پیدا کند! نباید وقت و بی‌وقت گریبان کودکان را بگیریم 
که حالا وقت کتاب است. زمانی سراغ او برویم که خودش هم مشتاق 
باشــد. دراین‌بیــن تشــویق‌های غیرمســتقیم هــم در علاقه‌منــد کردن 
آنان مؤثر اســت، به‌عنوان نمونه وقتی نوبت کتابخوانی فرزندمان شد 
با اشــتیاق گوش بدهیــم، حتی گاهی بگوییم چقــدر خوب می‌خوانی، 
یــا اینکــه بگوییــم ایــن جــای داســتان چقــدر قشــنگ بــود و... مســأله 
جالب‌توجه اینکه کودکان برخلاف ما تکرار را دوست دارند، یک کتاب 
را بارهــا می‌خواننــد یا از مــا می‌خواهند که برای آنان بخوانیم. خســته 
نشــویم و همراهی‌شــان کنیــم تــا آنان هم به‌مــرور عضــوی از جامعه 
کتابخوان شــوند. طی ده-بیست سال اخیر کتاب‌های کودک و نوجوان 
خوبی روانه کتابفروشــی‌ها شــده که با قدری جســت‌و‌جو و حتی کمک 
گرفتن از کارشناسان یا فهرست‌هایی که منتشر می‌شوند می‌توان آنها 
را تهیــه کــرد. کتاب‌های مناســب کلاس اولی‌هــا اغلب تعــداد واژگان 
کمــی دارند و با محتوای ســاده و قابل فهمی نوشــته شــده‌اند.آن‌طور 
که شــنیده‌ام حتی برخی مؤسســات نشــر نظیر افق کتاب‌های مناسب 
کلاس اولی‌ها منتشر کرده‌اند. البته ازنظر کیفی و اینکه چقدر مضمون 
آنها ازنظر روانشناسی بررسی‌شده اطلاعی ندارم. اینها نشان می‌دهد 
کــه حتــی ناشــران هــم بیــش از گذشــته متوجــه ضــرورت انتشــار آثار 

مناسب کودکان کلاس اولی یا دومی شده‌اند که اتفاق خوبی است.‌

 عکس 
نوشت

عزیزالله نعیمی عکاس 
پیشکسوت دیروز درگذشت. 
او که از سال ۱۳۵۴ وارد رادیو 

و تلویزیون شد و عکاسی از 
انقلاب و دفاع مقدس را در 

کارنامه حرفه‌ای خود دارد 
عکسی از روز خاکسپاری امام 

خمینی)ره( گرفته بود که 
 کمتر دیده 

شده است.

‌نقش بی‌بدیل تئاتر 
در جامعه امروز

تئاتــر آنگاه آغاز می‌شــود که دو 
نفــر با هــم دیــدار می‌کننــد، به 
گفتــه‌ای دیگر اگــر یکی برخیزد 
و دیگــری او را تماشــا کنــد، این 
نقطــه، نقطــه آغاز اســت؛برای 
دهــد  رخ  پیشــرفتی  اینکــه 
شــخص ســومی هم لازم است 
تــا برخــوردی صــورت پذیــرد و 
آنگاه اســت که زندگی زمام کار 
را به‌دســت می‌گیــرد و می‌توان 
بســیار پیش رفت. اساس کار را 

همین سه عنصر تشکیل می‌دهند. 
تئاتــر تنهــا هنــری‌ اســت کــه در تمام اشــکال آن 
در  تماشــاگران  حضــور  و  دارد  تماشــاگر  بــه  نیــاز 
نمایش حضــوری انرژی‌بخش و بــرای گروه اجرایی 
امیدبخــش اســت، اگر تماشــاگر  یــا مخاطبــان تئاتر 
حذف شــوند بخــش بســیار مهمــی از جذابیت اش 
را از دســت می‌دهــد؛ بــرای جــذب مخاطــب بجــز 
گــروه اجرایــی و رســالت آنهــا در انتقــال مفاهیــم و 
تأثیرگذاری یک ایده و هدف به مخاطب، مســئولان 
و مدیــران فرهنگــی و هنری جامعه اعــم از مدیران 
تالارهای نمایشی و مدیریت مرکز هنرهای نمایشی 
)درحمایت هر چه بهتر در تولید آثار تئاتری و بهبود 
وضعیت سخت افزاری و زیر بنایی مکان‌های هنری 
و علی‌الخصوص امنیت و ســامت گــروه اجراکننده 
و امنیــت و ســامت مخاطبان( نقش بســیار مهمی 

ایفا می‌کنند. 
نهادهــا و ســازمان‌های فرهنگــی و هنــری ماننــد 
مثــل  جمعــی  ارتبــاط  رســانه‌های  و  شــهرداری‌ها 
صــدا وســیما در بازتــاب هــر چــه بهتــر و همچنیــن 
اطلاع‌رســانی آنچــه روی صحنــه اســت می‌تواننــد 
بسیار نقش‌آفرین باشند و به‌معنای کلی‌تر و مهم‌تر 
در بازتــاب و معرفی این آثار هنری به مردم جامعه 
و گروه‌های هنری بســیار می‌توانند مؤثر و مفید واقع 
شــوند، به‌عنــوان مثــال  در شــرایط بغرنــج کنونــی، 
پلتفرم‌هــای تــازه متولدشــده در فضــای مجــازی و 
همچنین شبکه‌های مختلف تلویزیونی پس از پایان 
دوره یک مــاه اجرای آثار می‌توانند این نمایش‌ها را 
با کیفیت‌های استاندارد ،ضبط و مناسب با مدیومی 
بــه‌ نــام تلویزیون و قــاب تصویری آن، از شــبکه‌های 

مختلف پخش کنند. 
لازم بــه ذکر اســت شــرایط اقتصــادی در دوره‌ای 
که در آن بســر می‌بریم نیز تأثیر بسزایی در استقبال 
مخاطــب از آثار هنری دارد و حتمــاً تهیه بلیت‌های 
گران‌قیمــت آثــار نمایشــی بــرای آنها ممکن اســت 
در اولویــت قــرار نگیرد که در ایــن زمینه هم مدیران 
فرهنگـــــــــــــی  می‌تواننــد بــا تخصیــص بودجه‌های 
و  هنرمنــدان  از  حمایــت  و  تولیــد  بــرای  فرهنگــی 
مخاطبان به حیات و بقای گروه‌های تئاتری و جذب 
تعداد بیشــتری از مخاطبان راهگشــا و کمک رســان 
باشــند، به‌عنــوان نمونه مراکز فرهنگــی می‌توانند با 
تخصیــص یارانه‌هــای فرهنگــی قدم بزرگــی در این 
راه بردارنــد تا خانواده‌ها نیز بی‌دغدغــه بتوانند این 
خوراک‌هــای فرهنگی را در ســبد خریــد خانوار خود 
داشــته باشــند و آن را حذف نکنند؛ به‌هر روی اگر به 
اهمیــت و تأثیر‌پذیری تئاتر در جامعه ایمان داشــته 
باشــیم و به‌گفته‌ای دیگــر برای آن نقشــی درمانگر، 
آن هم در شرایط کنونی قائل باشیم پس لازم است  
به‌صــورت جدی‌تــر و تخصصی‌تر به مســائلی که در 
این یادداشــت به آن اشــاره شــد فکر شــود و تمامی 
کســانی کــه در هر رتبــه و جایگاه و ســطحی، دغدغه 
حیات و رشــد تئاتر را در ســر دارند دســت به دســت 
هــم بدهند تا ایــن هنر مادر بتواند بــه نقش خود در 
جامعه عمل کند و همان‌طور که آمد شــکی نیســت 
که تئاتر درگذشــته و حال و آینده نقشــی معجزه‌آسا 
بــه عهده داشــته اســت، البته به شــرطی کــه تمامی 
زیر‌ســاخت‌ها و برنامه‌ریزی‌هــا و حمایت‌هــا بــرای 

جذب مخاطب بدرستی صورت پذیرد.

مرگِ بلیغ هنرمند
شــنیدن  بــه  روزهــا  ایــن 
بســیاری از نام‌ها می‌توانیم 
بگوییم: »غایب!« نام‌هایی 
که نمی‌توان غمِ غیبت‌شان 
را بی‌لکنــت بــر زبــان آورد؛ 
ســهم  کرونــا،  تقویــم  در 
هنــر از قافلــه غیبــت آنقدر 
غیرقابل‌ باور بوده اســت که 
به حسرت و از روی دلداری 
»یــاران  بگوییــم:  خویــش 

عزیز آن طرف بیشترند.«
خالقــان خاطره‌هــای جمعــی، مــرگ بلیغ‌تری 
دارند و خلوت شدن روزگار از حضور التیام‌بخش 
آنها به تولید اضطراب و روان‌پریشــی در جامعه 
مخاطب دامن می‌زند. فرق غالب غیبت اهالی 
هنر با دیگر غیبت‌ها را باید در القا و ایفای روحیه 
جمعــی  و  فــردی  تحمل‌بخشــی  و  تــاب‌آوری 
دانست؛ فضیلتی که به غایت می‌تواند در نوزایی 
روانی جامعه و بهبود بداحوالی‌ها طبابت کند و 

به خیرخواهی و امیدواری نسخه شفا بنویسد.
اپیکور فیلسوف یونانی برتری انسان را  نسبت به 
موجودات زنــده دیگــر  در آن می‌داند که آدمی 
می‌توانــد بــا اســتفاده از ابزار فکــری، عالی‌‌ترین 
لــذت را برای زندگــی خود تأمین کنــد، نه لذتی 
مجموعه‌احســاس  بلکــه  گــذرا  و  لحظــه‌‌ای 
خوشــایندی کــه از چیرگــی بر دردهای جســمی 
و رهایــی از مزاحمت‌هــا و اختلال‌هــای روانــی 
برمی‌خیــزد. بدیــن وصــف هنــر می‌توانــد یکی 
از عوامــل ایــن چیرگی باشــد و فقدان هــر کدام 
از هنرمنــدان کــه توازنــی میــان »هســت‌ها« و 
»بایدها«ی زیستی ما تدارک دیده‌اند، می‌تواند 
خُسران جمعی تلقی شود. سرمایه تلقی شدن 
هنــر در ســاحت اندیشــه به ارتقــای ایــن اعتبار 
ایــن  از  برخــورداری  انقطــاع  و  می‌زنــد  دامــن 
ســرمایه برای نســل‌های بعدی، وجه دیگری از 
دردمندانه‌تــر بــودن فــراق هنرمندان اســت که 
فقــط با یادآوری این فرضیه کــه آیا او به تمامی 
آنچه که می‌خواســته است  آفریده است و دیگر 
اینکــه آیا تجربه و دانــش او چنان که باید ثبت و 

ضبط شده است؟ 
قصــدم ایــن اســت بگویــم کــه شــاید بقــای 
آفریده‌هایــش  ثبــت  واســطه  بــه  هنرمنــد 
تضمین‌شده باشد اما اطلاع از »خودبودگی«ها 
و »خودآفرینی«‌هاســت که بایــد از حی و حیات 
هنرمند اســتخراج شود و در منظر امروزیان قرار 
گیــرد و بــه فرداییــان پیشــکش شــود؛ در چنین 
موقعیتی می‌تــوان با مســأله فقــدان آگاهانه‌تر 
مواجه شــد و رنج آن را تــاب آورد؛ و اصالت این 
گفته ســوگیال را تجربــه کرد کــه »می‌توان حتی 
به نحوی اســرارآمیز برای رنج سپاســگزار بود.« 
رنــج فقــدان را باید بــا پذیرش واقعیــت فقدان 
تاب آورد اما گاه که ســرمایه‌ای به ناگهان مفقود 
می‌شــود ایــن واقعیــت آزاردهنده‌تر از همیشــه 
بــا مــا روبــه‌رو می‌شــود؛ از خودمان بپرســیم آیا 
نســل ما و نسل در راه به ابََرهنرمندان هم چنان 
محتاج اســت و اگر پاســخ این پرسش بلی باشد 
با آنچه که اکنون می‌تواند انقراضِ ابََرهنرمندان 
نام بگیرد چه سرنوشــتی بایــد برای هنر متصور 
شد. پیشوند نام بسیاری از هنرمندان هم‌روزگار 
بــه  نیــز  برخــی  و  اســت  شــده  »زنده‌یــاد«  مــا 
»خودمرگی« مبتلایند که مصیبت اش هیچ کم 
از مصیبــت فقدان نیســت. قطار فقــدان توقف 
ندارد؛ از هر چه و هر کس که می‌تواند از دشواری 
این رنــج بکاهد، بخواهیم در غنیمت‌ دانســتن 

زندگانِ هنر و زنده‌یادانِ هنر کم نگذارند.‌‌

»سلوک« در موسیقی ایرانی
درروزگاری بــه ســر می‌بریــم کــه چنــدان اقبالی به موســیقی قدیم 
ایــران از ســوی ناشــران، رســانه‌ها و دیگــر مراکــز و افــراد ذیربــط‌ 
نمی‌بینیم! اما هستند هنرجویان، دانشجویان و دیگر علاقه‌مندانی 
کــه به‌هر دلیلی به‌دنبال فضاهای شــنیداری اصیل هســتند و تمام 
کوشــش آنهــا مبتنــی بر‌حفــظ، احیا و اشــاعه ایــن نوع از موســیقی 
اســت که می‌خوانندش »موســیقی دســتگاهی یا موســیقی ملی یا 
موسیقی سنتی یا موســیقی اصیل ایرانی....« خوشبختانه ضرورت 
حفظ و ترویج موســیقی براســاس فنون اجرا وآهنگسازی موسیقی 
بــه ســبک و فرهنــگ خانــواده ایرانی از ســوی تنی چند از اســتادان 
موســیقی در دانشــگاه تهران و خارج از مراکزرســمی آموزش عالی 
به هنرجویان و دانشــجویانی که احســاس می‌کنند دغدغه فرهنگ 
مداری دارند دراین بلبشــوی مســموم رسانه – شنیداری- تأکید و هدایت دارند تا دست 
بــه خلــق آثاری بزنند بــا کلام و بی‌کلام و تجربیات تازه خود را به ســمع و نظر مردمانی 
که احساس می‌کنند مدت‌هاست در تغذیه شنیداری فقیر شده‌اند و تا به‌کی می‌بایست 
صرفــاً از موســیقی‌های دهــه 30 تــا 70 را شــنوا باشــند اینگونــه بهره‌مند گردند. نفیســه 
غلامپور کارشــناس مهندســی برق و ارشــد مهندســی عمران- نقشــه‌برداری از دانشگاه 
تهران- وکارشــناس ارشــد موســیقی ایرانــی متولــد دی 1361؛بابل، با ذهنیــت و نگاهی 
مهندس مآبانه توانســته اســت خروجی پایــان نامه خود چنین آلبوم نفیســی را درهمه 
ابعاد تکنوازی، همنوازی و گروه نوازی)آنسامبل(که برگرفته از گرته برداری‌هایی از دوره 
تیموری و نه تقلید درصدا دهی ومسیر ملودی آوری، که سال‌هاست گوش علاقه‌مندان 
به یک موسیقی آشناست، درتکنوازی‌ها، چند نوازی‌ها، تصانیف و نوآوری و به اصطلاح 
مرســوم آهنگســازی و رعایــت دقیق برمتــر و ریتم و تمپــو مبتنی بر ادوار ایقاع، فلســفه 
چنــد صدایــی مختــص فرهنــگ شــنیداری ایرانی را چنــان لطیــف و پرمحتــوا رهنمون 
کنــد کــه گویــی یک اســتاد موســیقی با آگاهــی تمــام می‌خواهد نــه فقط بــه فراگیرانش 
بلکــه مردمــان روزگار بعد از خود را هم یادآور باشــد که این نغمه‌هــا و آواها و فرم‌های 
دلنشــین موسیقی‌ســازی و آوازی ایران روایتگر تاریخ گذشــته و حال و آینده است و باید 
چندیــن باره شــنیدش... ترکیب دلنشــین ســازهای عود، ســنتور، کمانچه وکوبــه ای‌ها و 
همخوانان والبته خواننده خوش خوان، فرکانســی شــالیزار وار، در بُعدی وســیع، ســبز و 
گرم و درنهایت پخته باشــد همچون برنج ناب شــمال ایران که عطرش تا دنیا شــنفتنی 

رایحه‌ای است از نوع ایرانی...! 
ترکیب‌بندی اتمســفر آواز بیات ترک و آواز دشــتی از متعلقات دستگاه شوردر نوبت 
‌بندی‌هــای مرتــب بــا بهره‌گیــری ازچینش بانــگاه مغربی ســوئیت وار از لحــاظ انطباق 
مبانی نظری موســیقایی غرب و شــرق در آلبوم »سلوک« شنونده هوشیار را به محدوده 
شــنیداری با تکنیک‌های رایج در ســازها و خوانش خوانندگی بســط و گســترش می‌یابد 
و نقــش آفرینی رنگارنگــی دربافت چند صدایی 
ویژه موســیقی ایرانی از ابتدا تا انتهــای آثارموّاج 
اســت. بیایید بــا هم در حمایت از موســیقی‌های 
خــوب گوش نــواز فرزنــدان ســرزمینمان بیش از 

پیش کوشا باشیم.

ëë»سلوک« 
ëëآهنگساز نفیسه غلام پور
ëëخواننده امیر اثنی عشری
ëëناشر ماهور

پیاده‌رو

ارمغان بهداروند
شاعر

پیشنهاد

رضا مهدوی 
 نوازنده 
و منتقدهنری

یادداشت

پروین‌علی پور
 نویسنده، مترجم 
و روانشناس

یادداشت

میثم یوسفی 
کارگردان تئاتر

روزهــای  آخریــن  در 
دولــت دوازدهــم کاربرانی 
»روحانــی  هشــتگ  بــا 
متشــکریم« از اقدامــات مثبــت دولــت هــای 
برجــام،  می‌نویســند.  دوازدهــم  و  یازدهــم 
سیاست خارجی و مدارا با منتقدان مهم‌ترین 
مســائلی اســت که مطــرح می‌شــود و البته در 
این میان نقدهایی را هم می‌خوانیم: »‏جناب 
آقای دکتر حســن روحانی از هر دو رأی خودم 
به شما ســربلندم. نقد و گلایه‌‌هایی هم دارم. 
به‌خاطــر تیــم شــریف و کاربلــد و دلســوزتان؛ 
ظریــف، زنگنــه، جهانگیــری، جنیــدی، امیــر 
حاتمی، صالحی، فرجی‌دانا، آخوندی، نیلی، 
حجتــی، طیب‌نیا، مولاوردی و... برای ایران«، 
»‏روحانــی در این ســال‌ها محبوبیتــش رو هم 
فــدای حفــظ ایــران کــرد.«، »‏تــاش روحانی 
بــرای پیشــرفت نبــود، بلکــه او جلوی ســقوط 
کشــور، به جهنمِ ‎جنگ و ویرانی را گرفت و در 
این راســتا بســیار موفق و قابل تقدیر بود. او با 
‎مذاکره هوشــمندانه ‎برجــام و ‎قطعنامه۲۲۳۱ 
را به ارمغان آورد که با تمام شــیطنت ترامپ 
و اسرائیل و دلواپس‌ها استوار از ایران حمایت 
کرد.«، »‏پشــیمان؟ هرگز. دلمون از الان برات 
تنگ شــده آقای رئیس‌ جمهوری«، »‏‌همیشه 
چهار ماه می‌گذشــت تا قــدر رئیس‌جمهوری 
قبلــی رو بفهمیــم، ایــن دفعــه از همین حالا 
قدرشــون رو پیــدا کردیــم.«، »‏به‌خاطــر اینکه 
فهمیدیــم که میشــه به رئیس‌جمهــوری نقد 
کــرد روحانــی متشــکریم«، »‏توی این هشــت 

ســال نقدهــای زیــادی بخصــوص بــه نحــوه 
امــا  داشــتم،  دولــت  خدمــات  اطلاع‌رســانی 
بــه  از رأی خــود پشــیمان نشــدم،  لحظــه‌ای 
جد معتقدم ســایه جنگ رو از ســر کشــور دور 
کردی«، »‏چرا می‌گوییم ‎روحانی متشــکریم؟ 
به‌خاطر هشت سال حضور دکتر محمد جواد 
ظریــف در کابینــه.«، ‏هیــچ رئیــس جمهــوری 
بــا مصایــب آقای روحانــی در دوران ریاســت 
بــه خاطــر  نبــود«، »‏تنهــا  جمهــوری روبــه‌رو 
خدمــات دکتــر ‎ظریــف به کشــور هم که شــده 
می‌گــم: روحانــی متشــکریم«، »‏خیلــی بهت 
انتقاد دارم اما همین که ۸ سال بدون ترس و 
واهمه ازت انتقاد کردیم ‎روحانی متشکریم«، 
»‏آقــای روحانــی خیلــی ممنون خــاری بودید 
در چشم کاســبان تحریم«، »‏نمی‌دانم به چه 
زبانی ازت تشــکر کنــم که با وجــود تحریم‌ها، 
پیــش  کــه  فراوانــی  مشــکلات  بی‌مهری‌هــا، 
رویت گذاشتند اجازه ندادی جنگ و ویرانی و 
قحطی بر مردم حاکم شود. حتی لحظه‌ای از 
رأیم بهت پشــیمان نیستم.«، »‏آقای ‎روحانی 
بابت اینکه فرزندانی که تنها مادرشان ایرانی 
هســت و اکنــون حــق داشــتن هویــت دارنــد 
ممنونیــم. ممنونیــم کــه در این ۸ ســال هیچ 
وقــت دهــان منتقــد را نبســتید. ممنونیــم که 
شــجاعت داشــتید. خیلی زود دلمان برایتان 
تنــگ خواهــد شــد«، »‏ترنــد شــدن ‎روحانــی 
متشــکریم نشــون دهنده این هست که مردم 

نقــد دارند امــا از انتخاب خود 
پشیمان نیستند....«

هشتـگ

#روحانی_متشکریم

شــهرام  آنلایــن  کنســرت 
ناظری با نام »آوای دوست« 
داشــت.  زیــادی  بیننــدگان 
دوستداران شهرام ناظری از همان آغاز کنسرت 
از شــوق و ذوق‌شــان می‌نوشــتند و واکنش‌ها به 
ایــن کنســرت دیروز هــم ادامــه داشــت: »کاش 
صدای تشــویق‌های ما رو از راه دور می‌شــنیدین 
تا انقد احســاس غربت نکنید استاد«، »‏کنسرت 

آنلاین شــب گذشته ‎شــهرام ناظری یک حاشیه 
تلــخ و تأســف بــار داشــت: »نشــان ندادن ســاز 
و  اینترنتــی  تلویزیون‌هــای  انــگار  نوازنــدگان!« 
پلتفرم‌ها، مســیر مشــابه تلویزیون و صداوسیما 
گرفته‌انــد...«،  پیــش  ســرکوب ‎موســیقی  در  را 
»‏کاش خواننده‌هــای پــاپ امــروز، اجــرای زنده 
شهرام ناظری تو ٧١ ســالگی رو می‌دیدن. شاید 
یــه کــم خجالت بکشــن از داغون بودن شــون«، 
»‏از چیزهــای کمیاب جهان که در زندگیم بهش 

رســیدم دیدن کنســرت پادشــاه 
عالم موســیقی بــود. همچنان یگانه مــی تازد با 
صدای گیرا، گــرم، افلاکی که گاهی لرزه بر اندام 
می‌انــدازد و گاه قلــب را نــوازش می‌کنــد. الا یــا 
ایها‌الســاقی! اَدِر کاساً و ناولها. سایه ات مستدام 
استاد«، »‌‌‎شهرام ناظری تو کنسرت آنلاین دوباره 
قدرت صداشو به رخ کشید و نشون داد در هفتاد 
ســالگی هم بلبل آواز ایرانیه«، »‏کنسرت آنلاین 
‎شــهرام ناظری خیلی عالی بود. بعد 
از مدت ها یکی، دو ســاعت موسیقی 
زنــده و عالــی دیــدم«، »‏الهــی مــن 
دورت بگــردم آقــای ناظری که گفت 
وسط آتش در نیســتان یادم افتاد که 
قطعه قبلی یه بخشــش رو نخوندم، 
بعد اون بخش اون قطعه رو خوند«، 
نمــی‌ده.«،  حــال  آنلایــن  »‏کنســرت 
»‏اجرای شــهرام ناظری واقعاً چیزی 
بــود کــه می‌تونســت جلوگیــری کنــه 
از فروپاشــی مغــزم و تمــام حــال بد 
اخیــر رو داره می‌شــوره.«، »‏بــه والله 
اونجــا کــه شــهرام ناظری تــو کنســرت آنلاینش 
برای شــجریان خوند و گفــت »ای طبیب جمله 
علت‌هــای مــا« خــود شــجریانم داشــت گریــه 
می‌کــرد«، »‏کاش قبل اینکه نباشــیم یا نباشــی، 
اونجا رو‌به‌روت بشینیم و بعد هر آهنگ قلبمون 
از جا کنده شــه و صدا سالن رو پرکنه. این تو خلأ 
خوندن برای شــما نیســت.«، »‏امشــب کنسرت 
آنلایــن ناظــری منــو یــه چنــد قدمــی بــه آرزوم 

نزدیک کرد.«

ماجرا

شنیدن صدای استاد آواز از راه دور

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی

سردبیر: جواد دلیری
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